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 ! کانديداى زن مضحکه انتخابات

 مهرنوش موسوي          
 

هر چه به انتخابات نزديکتر ميشود،        
هول و ولاي محافل مختلف درون و           
بيرون رژيم براي گرم کردن بازار اين             

از دست    . مضحکه شديدتر ميشود      
هم تاکتيکي را ميگيرند و به هم پس         

آوردن زن در صحنه              !   ميدهند
انتخابات، اولين بار با سخنگويي             
کولايي در ستاد انتخاباتي معين              
شروع و با باد زدن دوم خرداديهاي               

بيچاره و مفلوک و داد و قال به راه                 
زنان بايد    "انداختن در باره اينکه              

به اوج خود رسيد و           " انتخاب کنند  
جناح موسوم به         .   خاموش شد    

از دستشان گرفت و صيقلش       " راست"
داد، با رفعت بيات روي دست                      

راستيها فکر کرده اند،     . کولايي زدند 
حال که دوم خرداديها ميخواهند با            
هزار اگر و مگر و لفت دادن اين                    
بازيها را در آورند، خودشان خيمه               
شب بازي را شروع و گرمتر کنند،               

البته اين يکي يک تفاوت       . بهتر است 
عمامه "نه چندان کوچک با پروژه                 

از مسئولين نظام و              "   زدايي
اينکه .   مارمولکهايشان دارد     

توانستند کروبي را مرخص و حداد            
عادل را بياورند، خاتمي را ميبرند و          

قصد دارند لاريجاني را بياورند، فرق        
دارد با اينکه زني را اصلا پذيرش               

 بايد! صلاحيت کنند
اما نه، اين     .  حجابش را هم بردارند      

پس فقط   . يکي بازي با آتش است          
خودشان ميدانند و خواهر    . بازي است 

زينبشان هم عليرغم حرفهايي که در         
ازاي کوپنش براي راي جمع کردن در          
باره غير جناحي بودنش ميگويد،             
ميدانند که ارزش حرفهايش از مفت        

 !هم مفتتر است
مردم هم به ريش آن يکي، با عمامه،          
يا بدون عمامه ميخندند و هم به                 
چادر چاقچور اين يکي و اينکه                   

 !اسباب خنده جناحش شده است
جمهوري اسلامي براي پذيرش زني           

 ٥در راس دولت بايد                    

 

نشست کنگره آزادى زن 
 !عراق پايان يافت

 مــارس در     ١٩ و     ١٨در روزهــاي      
شهر استکهلم سوئد نشستي از سـوي       
سازمان آزادي زن عراق برپـا شـد کـه            
نمايندگان و شخصيتهاي مختلفي از     
سازمانهاي مـخـتـلـف و کشـورهـاي             

روز اول ايـن     .   مختلف شرکت داشتند  
کنگره به تبادل نظر و بحث پـيـرامـون          
مسائل مختلف زنان در مبارزه عليه       
خشونت در سراسر جهان اخـتـصـاص         

 ٣در اين روز يـک قـطـعـنـامـه           .   يافت
در .   ماده ايي به تاييد نشسـت رسـيـد         

حقـوق  .   ١اين قطعنامه آمده است که      
ــول اســت         ــانشــم ــه     .   زن جــه مــا هــم

سازمانها و شـخـصـيـتـهـاي جـنـبـش              
برابري طلبي را به حمايـت از حـقـوق             

جهانشمول زن صرفنـظـر از مـذهـب،           
. فراميخوانـيـم  ....  مليت، جنسيت و  

ما از همه سازمانها و شـخـصـيـتـهـا            
ميخواهيم که از تلاش و مبارزه زنـان        
در ســراســر جــهــان بــراي بــه کــرســي            
نشاندن حقوق جـهـانشـمـول زن دفـاع            

نسبيت فرهنگي و تقـسـيـم       .   ٢.   کنند
حقوق انسـانـي زن بـه مـحـل تـولـد،                  
جغرافيا و مليت و غيره يکي از علت        
العللـهـاي عـدم دسـتـيـابـي زنـان بـه                  

تز ارتجاعي نسبيـت    .   حقوقشان است 
فرهنگي توجيه کننده بي حقوقـي زن        

از مـــبـــارزات زنـــان در           .   ٣.   اســـت
کشـــورهـــاي اســـلام زده و بـــويـــژه              

 ٥کشورهايي که                         

با ابتکار جـالـبـي زهـره جـامـاسـبـي                
مسئول کانون رهايي زن کپنـهـاگ در         
دانمارک موفق شـد در يـک کـنـسـرت              
نوروزي در اين شهر روي سـن رفـتـه و             
سازمان رهايي زن را بـه مـردمـي کـه             

اين کنسـرت   .   جمع شده بود بشناساند   
 مـارس در کـپـنـهـاگ            ٢٧که در روز     

برگزار شد با شرکت خوانندگاني چـون       

شايد از آمريکـا و مـهـسـا از سـوئـد                 
 .همراه بود

زهره جاماسبي خطاب به مردم گـفـت         
که ضمـن تـبـريـک سـال نـو بـه شـمـا                      
عزيزان و اينـکـه سـال بسـيـار خـوبـي                
 ساله خـودم و                 

ايــالـــت فـــلـــوريــداي آمـــريـــکـــا در            
بيـمـارسـتـانـي در ايـالـت فـلـوريـداي                 

 روز بـه      ١٤آمريکـا امـروز بـعـد از             
خاطر اينکه با قطع سـرم غـذايـي بـه              

از .   مرگ محکوم شده بود درگـذشـت       
 مارس سرم غذايـي او را بـه            ١٨روز  

 خرج بودن نـگـهـداري از وي             

دليل پر
مرگ تدريجـي تـري      .   قطع کرده بودند  

مردم دنيـا را مـتـوجـه واقـعـيـتـهـاي                 
اين درست زمـانـي      .   زيادي کرده است  

است که دقيقه به دقيقـه خـبـر تـلاش             

براي زنده نگه داشتن پاپ و مـراحـل           
مختلف عملهاي متعدد جـراحـي در         
بـــهـــتـــريـــن و پـــيـــشـــرفـــتـــه تـــريـــن          

. بيمارستانهاي جهان گزارش ميشـود    
 ٦اين دو تصوير                         

 



 ٢٦ ٢           رهايي زن         شماره 

فريبا محمديان، هم اكنون همـراه      
همسرش و دختر كوچولو و نازش      
در شهر گوتنبرگ سوئـد زنـدگـي         

 .ميكنند
فريبا هنگامي كه هـنـوز دخـتـر           
بچه اي بيش نبود، بـر اثـر فشـار            
سنن عقب مانده و محروميتهـا،      
متاسفـانـه اقـدام بـه خـودسـوزي             

سالها دسـت و پـنـچـه نـرم              ·   كرد
كردن با عـوارض و پـيـامـدهـاي            
اين ضايعه، سرانـجـام در سـوئـد           
درسهايش را تمام كرده و اكـنـون         
مترجم زبان سـوئـدي اسـت و در            

او يكي از   ·   اين رابطه كار ميكند   
فعالين جنبش برابري طلب اسـت      
و تلاش ميكند به دخـتـرانـي كـه           
مشكلات جـدي در مـقـابلـه بـا              
فرهنگ و رسـوم مـردسـالاري و           
· عقب ماندگي دارند، كمك كـنـد      

او مبارزه و فعالـيـت خـود را بـا              
فعاليتهاي سـازمـان رهـايـي زن           

 . همراه كرده است
متاسفانه ، اخبار روزانه مملو از       
فجايع انساني است كه سرنوشـت      
هــزاران زن و دخــتــر را بــه كــام               

 .نابودي كشانده است
اكنون در بسـيـاري از جـوامـع و             
بويژه جوامع اسـلام زده، تـعـداد           
زيادي خود را قربانـي فشـارهـاي         
زن ستيـزانـه اسـلام و مـذهـب و               

در ايـران    .   مردسالاري ميـكـنـنـد     
تحت حاكمـيـت رژيـم اسـلامـي،           
خــودســوزي دخــتــران از جــملــه           

فجايع دردناك آن جامـعـه اسـت،          
راه حل چيست و چـه بـايـد كـرد؟             
ايــن ســوالــي اســت كــه مــحــور            
گفتگوي من با فريـبـا اسـت، راه         
حلي كه خوشبختانه اكنون فريبـا      
نيز مبناي فعـالـيـتـش قـرار داده           

 .است
او ميگويد كاش ميشد بـه تـمـام       
دختران و زناني كـه مـانـنـد مـن             
مشكل دارنـد، حـالـي كـنـم كـه               
خودسوزي راه چاره نيسـت، بـايـد        
عــلــيــه كــل ايــن بــيــحــقــوقــي و            
فرهنگ و قوانين ضدزن، در هـر         
جايي از ايـن جـهـان، مـتـحـدانـه              

 .مبارزه كرد
خــودســوزي، مــجــازات كــردن           
قربانيان توسط خـودشـان اسـت،         
كاري نميشود با اين اقدام منفـي       
تغيير داد، قربانيان بايد متحد و      
همبسته براي تغيـيـرات شـرايـط          
زندگيشان مبازه كنـنـد، راه حـل          

 .واقعي اين است
داستان غم انـگـيـز و تـلاـشـهـاي              
فريبا را از زبان خود او از نـزديـك      

 .با هم بخوانيم 
 
 

فريبا جان اگر ممكن اسـت،       :   گلاويژ  
كمي بيشتر خودت را براي خواننـدگـان    

 ما معرفي كن
 

در ·   من فريبا محمديان هستم    :   فريبا  
 سال پـيـش در مـيـان           ٣۴شهر سنندج   

 نفره ، يك خانواده معمولـي،     ٨خانواده  
پـدرم سـرايـدار آمـوزش و           ·   بدنيا آمدم 

پرورش بود و مادرم خانه دار، پـدرم بـا        
درامـد نــاچــيـزش تــنــهــا نــان اور ايــن             

 .خانواده پر جمعيت بود
 

كمي در مورد دوران كودكـي     :   گلاويژ  
 خودت بگو

 
من بچـه يـكـي بـه آخـر بـودم،                :   فريبا

يعني فقط يك نفر از من كوچكـتـر در           
مــن بــچــه شــاد و         .   آن خــانــواده بــود     

شــيــطــانــي بــودم ، هــمــيــشــه بــازي و            
شلوغكاري ميكردم، گوشه نشيـنـي و        
· انزوا را از همان دوران دوست نـداشـتـم      

در مدرسه، در كوچه، در خانه، هميشه       
در حال جنب و جـوش كـودكـانـه خـود              

در ميان دوستانم به شلوغ بـودنـم    ·   بودم
با دوسـتـانـم و خـواهـرو           ·   معروف بودم 

همـه  .   برادرانم رابطه ام خيلي خوب بود  
را دوست داشـتـم و آنـهـا هـم مـن را                    

در مجموع در خانواده    .   دوست داشتند 
احسـاس  .   ما صفا و صمميت زياد بود     

· ميكردم همه چيز دنيا مال مـن اسـت         
كم كم كه بـزرگ شـدم، مـعـنـي دسـت                

 . تنگي و فقر را لمس كردم
پدرم انسـان زحـمـتـكـشـي بـود، بـراي                
زندگي ما بسيار تلاش مـيـكـرد، امـا           
مــتــاســفــانــه  بــدلــيــل هــمــيــن فــقــر و            
بيسوادي دنباله رو فـرهـنـگ و سـنـن              

كـمـي كـه بـزرگ تـر            .   مردسالارانه بود 
شدم، رفته رفته متوجه محروميتـهـاي       
و تــبــعــيــضــات بــر اســاس جــنــســيــت          

برادر كوچك من بر من حاكميـت     . شدم  
مادرم براي ما انسـان بـزرگـي      .   ميكرد

بــود، زحــمــت مــيــكــشــيــد و تــحــقــيــر         
اهانتهـاي پـدر بـه مـادرم مـرا              . ميشد

زجر ميداد و از اينكه دختـر هسـتـم و             
كاري از دستم بر نميايد بيشتـر مـزجـر         

 .ميشدم
 

چـطـور شــد تصـمـيـم بــه            :   گـلاويــژ 
 خودسوزي گرفتي؟

 
 ساله بودم كه مـادرم را از           ١٣:   فريبا

مرگ مادر ضربه مهيبـي   .   دست داديم 
مادر تنها اميد مـن بـود، تـنـهـا              . بود

كسي بود كـه از مـن دفـاع مـيـكـرد،                 
مرگ مادر تنها پناهگاه زندگـي را از          

احسـاس مـيـكـردم بـا          .   من سلب كـرد   
مــرگ مــادرم مــن هــم مــردم، پــدرم              
بازنشست شده بود و فقـر تـنـگـدسـتـي          

ايـن تـنـگـدسـتـي بـا            .   بيشتر شده بـود    
وجود مادرم قابل تحمل شده بود، امـا        
از دست دادن او مشكلات ما را صـد           
برابر كرد، خواهرانم هـمـه نـاچـار شـده             
بودند به فعاليت علـنـي بـا كـومـه لـه                
وحزب كمونيسـت آن زمـان، شـهـر را              

مـن و پـدرم بـه هـمـراه دو                .   ترك كنند 
بــرادرم بــاقــي مــانــده آن خــانــواده پــر             

برادر بزرگم، زن و بـچـه         . جمعيت بوديم 

داشت، با اين حال همه در يـك حـيـاط            
 .زندگي ميكرديم

چندين مرتبه تصمـيـم گـرفـتـم كـه بـه                
خواهرانم ملحـق شـوم امـا هـيـچـگـاه               

فشار خانواده ، پدر بـرادر      .   موفق نشدم 
. و زن برادر روز به روز بيشـتـر مـيـشـد             

دختران هم سن و سال خود را مـيـديـدم           
كه ناچار بودن تن به ازدواجـهـاي غـيـر            

آن .     اختياري بدهـنـد كـلافـه مـيـشـدم            
زمان، آمار خودسوزي و خود كشـيـهـا         
در مــيــان دخــتــران بــالا بــود، نــوعــي           
مبارزه منفي بود كه متاسـفـانـه رايـج            

دوران ياس و نـامـيـدي بـود،          .   شده بود 
. فضاي جامعه و سركوب سنگين بـود      

در چنين روزهـايـي بـود كـه تصـمـيـم                 
گرفتم كه با خـوردن قـرص خـودكشـي            

در اين اقدام زود متوجه شدند و        .   كنم  
مرا به بيمارستان رسـانـدنـد و مـن را               

 .نجات دادند
بار دوم تصـمـيـم گـرفـتـم كـه خـود را                    
بسوزانم،  روز پنـجـشـنـبـه اول بـهـمـن                

 بود كـه ابـتـدا سـري بـه مـزار                 ١٣۶۵
مادرم زدم ، تا توانستم گـريـه كـردم و             
بعد برگشتم و يك بطري نفت همـراه بـا           
كبريت به بالا بام رفـتـم ، نـفـت را بـر                  
سينه و صورت و دستهايم خالي كـردم         
و خود را سوزاندم، وقتي بهـوش آمـدم          

 .در بيمارستان بستري بودم
 

بعداز آنكه نجات پيدا كـردي   :   گلاويژ  
 چه احساسي داشتي؟

 
هـمـان ثـانـيـه اول احسـاس              :   فريبـا 

پشيماني ميـكـردم ، تـا حـال داشـتـم                
معلـوم  .   فرياد زدم كه كسي بدادم برسد  
 مـاه    ۴.   بود پدرم و برادرم رسيده بودند     

در بيمارستان در حال اغما و در كومـا          
زمـانـي   .   بودم، بدنم عفونت كـرده بـود        

كه از بيمارستان خارج شدم كسي نبود       
پدر پيرم تنها   .   كه از من پرستاري كند    

 .كسي بود كه از من پرستاري ميكرد

زندگيـت بـعـداز ايـن مـاجـرا             :   گلاويژ
 چگونه بود؟

 
بعد از اينكه كمـي بـهـتـر شـدم             :   فريبا

زياد در ايران نمانـدم، در آن مـدت از               
خانه خـارج نـمـيـشـدم ، هـمـه از مـن                    
ميترسيدند قيافه ام وحشـتـنـاك شـده            
بود، جرات نيمكردم از حـيـاط بـيـرون            
بروم، چون كسي هم تحويل نميگرفـت،    
ســرانــجــام مــن بــا مشــكــلات فــراوان          
موفق شدم به خواهرانم مـلـحـق شـوم،            
فضــاي ســيــاســي دور و بــر و وجــود               

خواهرانم كمك بزرگي بود، آنجا هم بـا         
همان امكانات، كـمـكـهـاي پـزشـكـي             

چـنـد سـال را        .   ميشدم اما كافي نبود   
با همان وضع سپري كـردم تـا مـرا بـه               

دو سال هم در تـركـيـه    . تركيه فرستادند 
با مشكلات پناهـنـدگـي بـا آن وضـع              
دست و پنجه نرم كردم تا ايـنـكـه سـال            

 به سوئد آمدم، مـرا در شـمـال            ١٩٩٢
پروسه معالجـات   ·   سوئد مستقر كردند  

 ٧٣جدي را شروع كردند، در مجمـوع         
عمليات جـراحـي رو بـدنـم و صـورتـم                

.  سال در شمال سـوئـد بـودم           ٨.   كردند
 بـه    ٢٠٠٠درسهايم را خواندم و سـال         

جنوب سوئد نـقـل مـكـان كـردم و در                
. بيمارستان و ترجمـه كـار پـيـدا كـردم             

 ازدواج كــردم و اكــنــون          ٢٠٠٣ســال   
دختري خوشگل باسم پريا دارم ، مـن         
از زندگي تازه ام راضي هستم و روحيه         

 .ام خوب است
سالها است كه فـعـال جـنـبـش بـرابـري               
انسانها و دفاع از حقوق زن در جامـعـه     

وضعيت خودم باعث شـد    .   فعال هستم 
كه مسئله مبارزه عليه زن سـتـيـزي را           
بــا مــبــارزه ســازمــانــهــاي انســانــي و           
راديكال گره زنم و در اين رابطه اكـنـون          
فعال سازمان رهايي زن در شهر مـحـل    

 .اقامتم هستم
  ٢٠٠۵ مارس ٢۵ 

 

 

 !خودسوزى راه چاره نيست
 مصاحبه گلاويژ مصطفي پور با فريبا محمديان

 فريبا و دخترش

 
خودسوزى راه چاره نيست، بايـد عـلـيـه آـل 
اين بيحقوقى و فرهنگ و قوانين ضدزن، در 
 هر جايى از اين جھان، متحدانه مبارزه آرد



 ٣          رهايي زن           ٢٦شماره  

ــا     مــعــاون امــاكــن مــتــبــركــه         :   ايــرن
  بـيـش از       :   آستانقدس رضـوي گـفـت       

هزار نفر از مشتاقان و ارادتمندان      ۵۰
حضرت امام رضا  در ايام تعطـيـلات         

دور با تلـفـن بـه سـاحـت           نوروزي از راه 
 .آنحضرت سلام و عرض ادب كردند

سيد احمد علوي موذن روز يكشـنـبـه         
ارادتمنـدان بـه     :   خبرنگار ايرنا افزود    به

الائمه  از نقاط مختلف       حضرت ثامن 
داخل و خـارج از كشـور بـا گـرفـتـن                  

هاي حرم مطهر رضوي از        شماره تلفن 
راه دور با آن امام همام ارتباط برقـرار         

 .مي كنند

مركز مخـابـرات حـرم       :   وي اعلام كرد  
هاي مشتاقان را بـه بـيـت           مطهر تلفن 

خدام و يـا فـراشـان كـه در نـزديـكـي                   
روضــه مــنــوره حضــرت رضــا  واقــع           
است، متصل و سپـس خـادم گـوشـي            
تلفن را بسوي ضريح مطهر گـرفـتـه و         
تماس گيرنده از راه دور بـه حضـرت              

 .كند رضا سلام و عرض ادب مي
طي پارسال يك ميليـون     :   علوي گفت   

نفر مشتاق از راه     ۲۶۹   هزار و  ۲۳   و  
دور با برقراري تماس تلفـنـي بـا حـرم             
مــطــهــر رضــوي بــه حضــرت ثــامــن           

 .الحجج  سلام كردند

 عرض ادب و سلام به
! امام رضا از طريق تلفن  

به طـور مـثـال هـمـيـن چـگـونـگـي                     -
ارتباط داشتن بـا زنـهـا و دخـتـرهـاي                
نامحرم در جامعه، يكي از معضـلات       

بخاطر ايـنـكـه      .   امروز ما جوانها است 
ن ارائـه       نه الگوي مناسبي در مـورد آ        

شده و نه ديدگاه ديـن در مـورد آن بـه               
. خوبي مشخص و تبـيـيـن شـده اسـت            

تازه، تندروي ها و كج رويهاي گروههـا        
و طبقات گوناگون در مرحله عـمـل را          

 .هم به آن اضافه كن
اگر به سيره امـيـرالـمـؤمـنـيـن دقـت                -

) ع( مي بيني كه حضرت عـلـي           كني،

در سنين جـوانـي بـا زنـان سـالـخـورده                
اسلام سلام و احوالـپـرسـي مـي نـمـود              

حـتـي   !   ولي با دختران و زنان جـوان نـه          
در حاليكه پيامـبـر     .   سلام هم نمي كرد   

در همان زمان با زنـان و دخـتـران هـم                
چـون  .   سلام و احوالپرسي مـي كـردنـد         

 ســالــه و     ۲۰)   ع( زمــانــي كــه عــلــي        
درعنفوان جـوانـي چـنـيـن عـمـل مـي                

 ۵۰قـريـب     )   ص( نمود، پيامبر اكـرم       
سال از عمر شـريـفـشـان مـي گـذشـت                
بنابراين از آنجا كه احتمال پيش آمـدن       
گناه دست كم براي طرف مقابل دور از        

اين تـربـيـت شـده         )  ع(علي  ذهن نبود، 
مكتب پيامبـر بـه عـنـوان يـك جـوان                
سعي داشت مسائل ارتباطي و حـدود        
بين دختر و پسر يا بـه عـبـارتـي زن و                

هـر چـنـد وجـود         .   مرد را مراعات كند 
نازنين آن حضرت مبرا و پاكيزه از هـر          

 .گونه آلودگي بود
از طرفي پيامبر سـه دخـتـر جـوان بـه                
نامهاي زينب، ام كلثوم و فـاطـمـه در             

بـا  )   ع( حضـرت عـلـي        .   خانه داشتـنـد   
اينكه از كودكي به ايـن خـانـه رفـت و               

 اما در اين رفت و آمدهـا          آمد داشتند، 

در .   نهايت دقت را به عمل مي آوردنـد       
در دوران   )   ع( حاليكـه هـمـيـن عـلـي             

 سال سن   ۶۰خلافتش، وقتي كه حدود     
داشت و همسر شهـيـدي را نـيـازمـنـد              

 .كمك ديد، به ياري او شتافت
يبه  نامحرم ،       ت ق رو د ر د   ‰⁪ਭ〮㐳ㄠ〠呄ਠ〠呄੄੡㌰ㅢ㤾呪ਯ呔ㄶ‱⁔呦਱⸶㈴〠呣ਨ 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 ٤ ٢٦         رهايي زن           شماره 

هوزان محمود، بسياري   :   رهايي زن  
از طرفداران و فعـالـيـن رهـايـي زن در               
ايران به دقت فعاليت شما را در عـراق       

ميخواهيم بـدانـيـم در        .   دنبال ميکنند 
  مارس در عراق چه گذشت؟٨

مـن هـم بسـيـار          :   هوزان محمـود  
خوشحالم که جنبش ما تا اين حـد بـه            

بله متاسفانه مـا     .   هم نزديک شده است   
نتوانستيـم زودتـر اطـلاعـيـه هـا را و                 
گزارشات عربي و کردي و انگليسي را    

 مـارس    ٨.   ترجمه و برايتان بـفـرسـتـيـم        
امسال در عراق هـم تـوسـط سـازمـان              
آزادي زن عــراق بســيــار بــاشــکــوه و              

 مـارس    ٨در روز     .   راديکال برگزار شد  
در ميدان الفردوس مرکز شـهـر بـغـداد           
به فراخـوان سـازمـان آزادي زن عـراق              

 نفر از زنـان، فـعـالـيـن و           ٢٠٠بيش از   
شخصيتهاي شناخته شده گرد آمـده و         

مـهـمـتـريـن      .   دست به تظـاهـرات زدنـد       
شعارهاي ما در ننجا جـدايـي ديـن از            

. دولت و زنده باد آزادي و بـرابـري بـود            
ينار محمد مسئول سازمان آزادي زن        
عراق، ندا مويد که يـکـي از فـعـالـيـن               
آزادي زن در شهر بـغـداد مـيـبـاشـد و                
حديل جواد مسئول خانـه زنـان بـغـداد           
که از سوي سـازمـان آزادي زن عـراق               
برپا و دائر شده است در اين تظـاهـرات          

 .اعتراضي صحبت کردند
شما در سال گذشـتـه هـم         :   رهايي زن 

 مارس را خـيـلـي بـاشـکـوه بـرگـزار                 ٨
 کرديد

ميدانيد کـه در      .   بله:   هوزان محمود 
 مـارس    ٨زمان صدام اساسا برگـزاري       

بعد از حـملـه بـه عـراق و             .   ممنوع بود 
نماندن صدام، جريانات اسلامي تلاش     
کردند که اين نـقـش سـرکـوبـگـر را بـه                 

 ١٨اعلام کردند که روز     .   عهده بگيرند 
اوت روز زن است چـون کـه روز تـولـد                

ما هم دست رد محکمي     .   فاطمه است 
نزديک به هزار نـفـر       .   به سينه شان زديم   

در تظاهرات سال گذشته شـهـر بـغـداد          
ما موفق شديم کـه ايـن        .   شرکت کردند 

. سنت را به جامعـه عـراق بـرگـردانـيـم             
سازمان ما يگانه صداي آزاديخـواهـي       
و برابري طلبي زن در اين جامعه ويران        

 .شده است
براي خـيـلـي هـا جـالـب             :   رهايي زن 

است بدانند چگونه ميشود در شـهـري         
که مدام خبرهاي مربـوط بـه آن بـمـب              
گذاري و شلوغي و ترور است، چگـونـه         

 مارس را برگزار کنيد؟ آيا      ٨توانستيد  

 با تهديدي مواجه نشديد؟
بلـه کـار هـرکـولـي           :   هوزان محمود 

براي همين هم گفتـم کـه        .   سختي است 
ما يگانه صداي آزاديخواهي و بـرابـري        

بايد اينجا تاکـيـد کـنـم       .   طلبي هستيم 
که بخش اعظم ايـن تـلاش بـه خـاطـر                

ينار زني است   .   وجود ينار محمد است   
بـدون  .   جسور، رهبري آگـاه و انـقـلابـي          

حضور ينار در عراق ما نميتوانسـتـيـم         
جنبش بـرابـري طـلـبـي را بـه ايـنـجـا                    

ينار به خاطر فعاليـتـهـايـش        .   بکشانيم

موفق شده يک شبکه از فعالـيـن آگـاه،           
برابري طلب و فعال را دور اين سازمان        

ينار کسي است که در سطح   .   جمع کند 
بين المللي هم نقش بسـيـار ويـژه ايـي              

همين هفته هاي آتي من و يـنـار         .   دارد
به عنوان نماينـدگـان جـنـبـش بـرابـري              
طلبي به کنفرانس بسـيـار مـهـمـي در             

تصور ميکنم از ايران    .   آمريکا ميرويم 
هم شيريـن عـبـادي و شـهـلا شـرکـت                 

ناگفته نمانـد کـه مـن و           .   حضور دارند 
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 ٥ ٢٦        رهايي زن            شماره  

 مـارس روز      ٨اين مطلب در مـراسـم         
 .جهاني زن در سنندج ارائه داده شد

مطالبات و خواسته هاي ما زنـان هـر           
آن چيزي است که حق هـر انسـان آزادو            

حـال در هـر کـجـاي           .   برابريخواه اسـت   
جهان با هر لـبـاس و رنـگ و زبـان و                   

. جنسيتي که مي تواند داشـتـه بـاشـد           
زنان با وجود نيمي از جامعه بـودن در           
هر جغرافيا و حاکميتي بـار تـبـعـيـض            
جنسي و طبقاتي را بر دوش کشيـده و          
روزگاران زيادي است که کار بدون مزد       
خانگي، مراقـبـت و تـربـيـت و بـزرگ                
کــردن فــرزنــدان، پــخــت و پــز جــهــت              

اعضاي خانوار از آنان ماشيـن تـولـيـد           
نسل و کـالايـي بـا ارزش مـبـادـلـه و                   
مصرف جـهـت خـيـلـي از طـبـقـات و                  

 .دلالان بازارهاي ماکاره ساخته است
در جوامع پيشرفته و غـربـي بـا وجـود            
جنبشهـاي حـق طـلـب و بـرابـريـخـواه                 
بســيــاري از مــطــالــبــات زنــان دســت           
يافتني گرديده و بطوريکه امروز ديگـر      
کار خانگي، حق حضـانـت فـرزنـدان و             
مراقبت از زنان وظيفه اي خـاص زنـان          
نيست و در بسياري ديـگـر از عـرصـه             
هاي زنان حقوقي برابر با مـردان دارنـد       
اگر چه تمامي حقوق برابر هنوز بـطـور          

قــطــع و لازم مــحــقــق نشــده اســت و               
 .دستمزدها هنوز برابر نيستند

زنان در شبکه هاي قـاچـاق و سـکـس              
خريد و فروش مـي شـونـد کـتـک مـي                
خورند و در همين دنياي مدرن نسبيت       
فرهنگي موقعيت زندگي و رفـاه آنـان          

 .را به شدت تهديد مي نمايد
و اما در جوامع عقب مانده و سـنـتـي            
مثال جامعه ايران وضع زندگي زنان به       
مراتـب اسـفـنـاکـتـر اسـت و زنـان در                   
شرايطي کاملا غير انساني بسـر مـي          

هر روزه زنان در اين جوامع کتـک        .   برند
مي خورند، خريد و فروش مي شـونـد،         

تحقير و زنداني و سنگسار مي شونـد،      
امنيت جاني و مالي و رواني نـدارنـد،          
انتخاب حق آنان نيست و در واقـع زن            
موجوديتي دسـت چـنـدم و نـاقـص و                
ناتوان يافته، گويي که به قول عـده اي           
اقتضاي طبيعتش همين بـوده و مـي           

 .باشد
 چه بايد کرد؟

 مارس جنبشي جهت تحـقـق       ٨جنبش  
مطالبات انساني زنان بوده و خواسـتـه         
هاي بر حـق آنـان را در زمـيـنـه هـاي                   
دستمزد برابر در برابر کار بـرابـر، لـغـو             
تجارت و بـردگـي جـنـسـي زنـان، حـق               

انتخاب، حق طلاق و ساير زمينه هاي       
رفاهي و انساني پي گيري و مـطـالـبـه            
مي نـمـايـدو وظـيـفـه هـر انسـان آزاد                   
انديش و برابري طلب بوده که هـمـگـام           
با اين جنبـش در رونـد انسـيـن کـردن                
وضع زندگي نيمـي از جـامـعـه تـلاش              
نمايد، حال چه مرد باشد چه زن، مـهـم        
نگاه و انـديشـه و در نـهـايـت مسـيـر                   

 .انتخاب و حرکت در اين راه مي باشد
  مارس٨زنده باد 

 
 برگرفته از سايت جامعه حمايت از زنان

 ! مارس روز جھانى زن٨بمناسبت 
 فروزان سليمي

 ... کانديداي١ بقيه از صفحه 
 

کل اسلاميتش را کنار بگذارد، چنان        
چه خود رئيس جمهور زن نيز نميتواند        
! نقش زنان کابينه کرزاي را ايفا کند           

 !!اينجا چند بار بگوييم ايران است
آن يکي تاکتيک از اين هم مسخره تر           

آقاي سحر خيزان از          . و شوتر است      
بچه هاي      " محفل سازگارا و                  

راه افتاده تا آخرين ذخيره          " اطلاعات
فهم و شعور و درسهايي را که در باره            
دکترينهاي جامعه شناسي براي                 

با قيامهاي   " آرام و مخملين    "مقابله   
مردم و جلوگيري از سرنگون کردن               
دولتهاي ديکتاتوري به خرج مردم ياد        

و براي    " سپيد"گرفته است با طرح             
کشاندن به پاي صندوقهاي راي بکار          

کاري نداريم که تکيه آريايي           . ببندد
به جاي سفيد را براي             " سپيد"روي    

 .خوش کردن دل چه کساني ميکند
اساس اين طرح اين است که پرچم                 
تسليم دست مردم ايران بدهند تا به             
پاي صندوقهاي راي رفته و در حاليکه       
دستشان به کمرشان است، لبخند زنان       

" بوش" لبهايشان را غنچه کرده                  
بگويند تا سي ان ان و بي بي سي از                

آنها عکسهاي شش در چهار گرفته و          
انقلاب "بعد از قرقيزستان به عنوان            

. به دنيا مخابره کنند     " مخملين سپيد 
منظور آقاي سحرخيزان و تاکيدش بر        

بودن اين است که بگويد اين           " سپيد"
در ايران   " انقلاب سپيد  "البته دومين     

است که بايد پرو آمريکايي ها را به              
قدرت برساند و شلاق بر گرده کارگر             

مبادا مصر هم از دوم                  !   بزند
خرداديهاي پرو آمريکايي شده ايران           

حتما در باره اولي، به اندازه        . جلو بزند 
کافي از نسل قبل در باره استثمار و             
فلاکت طبقه کارگر ايران در دهه چهل         

 !شنيده است
به . اين يکي ولي تکرار کمدي است           

دو دليل بسيار روشن ايران نه اوکرائين       
 !ميشود و نه قرقيزستان

منجر به   " بچه هاي اطلاعات    "تلاش   
تحکيم موقعيت تروريسم اسلامي            

 !ميشود، در صحنه نگهش ميدارند
. اولين و مهمترين دليل آن مردمند           

تصور کنيد که خامنه ايي را حال                 
فرض بگيريد که تروريستهاي اسلامي     
قبول کنند و ساکتشان کنند، مثل              
عسگر آقايف قبل از انتخابات به                
يکي از کشورهاي هم جوار فراري                

بگيريد، چون    " فرض"گفتم    ( دهند،    
که آدم ياد حرف نبوي مي افتد که                 

 سپتامبر کار ايران نبود،     ١١گفته بود   
چون در ايران نميشود کاري را کرد و             

هر چند که      ! بقيه نفهمند و لو نرود          
نقشه قرقيزستان هم توسط خود                  

به همين     . ) آقايف دربدر لو رفت            
سادگي مردم رضايت ميدهند که يک        
بقي اوفي پيدايش شود، يکشبه هم             
رئيس جمهور و هم نخست وزير شود و        
هم رئيس سازمان امنيت و پليس و            
بقيه دار و دسته دولت قبلي را ابقاء              
کند و تازه بعد از يک هفته يک کارت             
دعوتي هم براي خامنه ايي بفرستد که       

او هم از کشور همسايه       ! برگرد! برگرد
! در باره ترکيب جديد دولت نظر بدهد         

خيلي مظلومانه اعلام کند که سناتور      
قيام "آمريکايي در بيشکک نقشه اين         

را کشيده و از طريق اينترنت       " لاله ايي 
عجب . به مخالفين ارسال کرده بود           

نه صبر کنيد،      . داستان جالبي است     
جالبتر از آنکه جوانان تهران هم آنقدر          
تحميق شده و کودن باشند که از مرکز         
فرماندهي يونسي ابقاء شده، مثل             
بيشکک، خودشان مفت و مجاني در         

عجب سناريوي   ! سرما حفاظت کنند    

 !واي! واي! شيريني
کسي نيست به محفل سازگارا،                  
نوريزاده، سحر خيزان و بقيه کودنهاي         
راست بگويد که آخر همين رئيس                 
جمهور سابق قرقيزستان که براي مدل        

در آن    " مخملين"کودتاي آمريکايي       
هورا ميکشيد، مثلا مشهورترين             
اصلاح طلب و مرد شماره يک                        
اصلاحات پرو غربي در آسياي ميانه         

 !بوده است که يک شبه دکش کردند
دومين دليل به سنگ خوردن سر                 
ابلهان دوم خردادي و راست اپوزيسيون      
ايران و رفراندوم طلبان اين است که              
اينها دوست دارند به هر وسيله ايي              
شده يک تصوير خوبي و معقولي از              

تصوير . تروريسم اسلامي نشان بدهند   
اين نه فقط ابلهانه است،             ! رام شده   

بلکه اگر کسي زير بار آن برود خطرناک        
جمهوري اسلامي و شبکه هاي       . است

تروريستي آن خاندان آقايف و شوادز           
اگر کسي بخواهد چنين    . نادزه نيستند 

سناريويي در ايران پياده کند، اولين           
کسي که ميفهمد که پس مردم ايران           
لابد عقب نشسته اند که اجازه دادند            
چنين سرنوشتي به آنها تحميل شود،         
جمهوري اسلامي است و جمهوري             

. اسلامي فقط از مردم مي ترسد                
جمهوري اسلامي اگر بفهمد و اين               
ارزيابي به او داده شود که مردم                     
صحنه را خالي کردند، ميماند و براي         
بودن و يا اعاده قدرتش ميجنگد و              

. مملکت را با خود به نابودي ميکشد       
تحويل آرام قدرت از سوي رژيم                     
اسلامي، بدون مقاومت اسلام                    
سياسي هم در ايران و هم در منطقه              

اين راه حلها فقط       . امکانپذير نيست  
براي نگه داشتن اسلام در صحنه                 

 .است" سياه"اين طرحها . است
انتخابات رژيم اسلامي را بايد به                 

جمهوري اسلامي را   . سرش خراب کرد  
فقط مردم ميتوانند تماما از صحنه          

فقط بر ويرانه هاي اين           . جارو کنند  
قلعه تروريستي سياه، وقتي که فرمان        
آزادي و برابري به عنوان مبناي قانون         
اساسي کشور اعلام شود، رهايي و             
برابري حقوق زن و مرد رسما مبنا                

. قرار بگيرد، آزادي مقدور شده است         
 ٢٦سران نظام بايد دستگير و به جرم           

! سال جنايت و خشونت محاکمه شوند      
 .به اين طرحها بايد خنديد و رسوا کرد

 ... نشست کنگره١بقيه از صفحه  
 

در معرض تعرض نظامي و مـحـاصـره        
اقــتــصــادي قــرار گــرفــتــنــد حــمــايــت          

بـويـژه مـبـارزات زنـان در            .   ميـکـنـيـم    
نه بـه    " عراق، مبارزه ايي است با شعار  

اســلام ســيــاســي، نــه بــه دخــالــتــگــري          

نشست کنگره عـراق     " .   نظامي آمريکا 
که متشکل از نمايندگان سازمانـهـا و        
ــهــادهــاي مــخــتــلــف اســت از ايــن               ن
خــواســتــهــا و از مــبــارزات زنــان در              
کشورهاي اسلام زده بـويـژه در عـراق             

در اين کنفرانس بـطـور      . حمايت ميکند 
مشروحي در باره اعتراض و مبـارزات       

زنان در کشـورهـاي اسـلام زده، از آن               
جمله مصر، ايران، عراق، افـغـانسـتـان         

در روز اول نشـسـت،      .   صحبت شد . . .   و
فيلم بسيار جالبي که ليلا قرائـي خـود        
از زندگي زنان افغانستان تـهـيـه کـرده            

از سوي سـازمـان     .   بود نمايش داده شد   
رهايي زن، دبـيـر سـازمـان مـهـرنـوش              

موسوي در اين نشست شرکـت داشـت         
نوال سـعـداوي     .   و به سخنراني پرداخت   

و اعظم کـم گـويـان، نـاديـه مـحـمـود،                 
هلاله رافع کـه خـود از جـملـه بـرگـزار                 
کننده اين نشست بود، نـيـز بـه هـمـراه              
ديگر شخصيتهـا در ايـن نشـسـت بـه               
بحث و سـخـنـرانـي در زمـيـنـه هـاي                   

در ايـن نشـسـت        .   مختلف پـرداخـتـنـد     
همچنـيـن طـرح کـنـگـره آزادي عـراق                
مورد تاکـيـد و حـمـايـت زيـادي قـرار                 

همچنين طرح ايجاد يک شبکه     .   گرفت
نت ورک زنان در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                  

 .مورد بررسي و تصويب قرار گرفت



 ٦ ٢٦        رهايي زن            شماره  

نـوروز اســت، وقـتــي کـه زنـهـا خـونــه                 
 هاشون رو مي تکونند

اين جور وقتا خونه ها هـمـه مـال زنـه               
آخه اينجا مفهوم از خونه کار نـظـافـت         

 .است و شست و روب

زنها ساعتها پاي تلفن و توي صف بـه          
حرف مي شينند که کجا رو سابيدند و        

 کجا مونده
مردها تو اداره ميگن خانوم، خانـواده،   
مادر بچه ها نمـي ذاره آروم بـگـيـريـم               

اصلا چيزي نفهميديم و خسـتـه شـديـم           
 ....و 

موقع عيد هم که مـيـشـه يـک وسـيلـه               
جديد خونه براي خانم مي گيرن و خانم        
حسابي ذوق مي کنه و خبر مي ده کـه          

باز منظور وسايل آشـپـزخـونـه        ( خونش  
 .مدرن تر شده) است و کار

مرد هم پيش خودش خوشحاله که هـم       
صداي خانمه رو براي داشـتـن وسـايـل            
جديد بريده و هم کادويي به زن داده، به         

 .قول معروف دو تير يک نشون کرده
---------------------- 
چه راحت ارزش خود را تا حد وسايلي      

 و نظافتي کم مي کنيم    

 )برگرفته از وبلاگ ايزد بانو(زنھا خونه هاتون رو تکونديد؟

 ... مرگ١بقيه از صفحه  
 

اجازه بدهيد اول بـه      .   از يک جهان است  
 بـه    ٩٠تري از سـال        .   سراغ تري برويم  

دليل تشخيص غلـط پـزشـکـان دچـار            
عدم تعادل شيميـايـي شـده بـه زمـيـن               

. ميخورد و دچار بـيـهـوشـي مـيـشـود             
اکسيژن به مغزش نـمـيـرسـد و ديـگـر               
هيچگاه توان برگشت از اين بيـهـوشـي         

او به حـالـت يـک نـوع           .   را پيدا نميکند  
هـمـسـر    .   دچار ميشـود  "   بيداري" کماي  

تري پزشکان را به جرم عدم تشـخـيـص          
ــال             ــح در س ــاه        ٩٢صــحــي ــه دادگ  ب

ميکشاند، يک ميليـون دلار غـرامـت          
ميگيرد و بعد از به جيب زدن پـولـهـا،        

 بــاعــث    ٢٠٠٠اولــيــن بــار در ســال           
. ميشود که سرم غذايي او قـطـع شـود          

دوباره پـزشـکـان سـرم غـذايـي وي را                 
وصل مينند، ايـن اتـفـاق بـاز هـم در                 

 مـي افـتـد، در اکـتـبـر               ٢٠٠١آوريل   
 روز غذاي وي قطع ٦ همچنين ٢٠٠٣
تا اينکه بالاخره همسـرش در    .   ميشود

دادگاه فلوريدا نبرد را بر علـيـه پـدر و             

مادر وي که خواهان تداوم زنـدگـي وي          
سرم قـطـع مـيـشـود و           .   هستند ميبرد 

تري براي هـمـيـشـه بـه ايـن خـاطـر بـا                    
 مـارس،    ٢١در   .   زندگي وداع ميکنـد   

جرج بوش و مجلس نمايندگان آمريکا      
هم زير اين حکم قـتـل، رسـمـا امضـا                

وقتي دليل اين عمـل ضـد        .   ميگذارند
انسـانـي را جــويـا مـيــشـويــد، جــواب              
پيچيده ايي دريافت نميکنـيـد، جـواب       
در يـک کـلام ايـن اسـت کـه بـرايشـان                   

پر هزينـه   .   ندارد"   ارزش" نگهداري تري   
مگر نه اينکه هر آدمي تا آنـجـا         .   است

ارزش دارد کــه کــيــف پــولــش اجــازه             
همه مـردم مـيـدانـنـد کـه در               .  ميدهد

سيستـم پـزشـکـي آمـريـکـا و غـالـب                  
کشورهاي جهان، قبل از ورود بيمار به       
نوع کماي تري هم، مرز ميان مـرگ و          
ســلامــتــي را ارقــام نــوشــتــه شــده در             
کرديت کارتها تعـيـيـن مـيـکـنـنـد نـه                

پاپ لازم نـيـسـت        ! حقوق انساني مردم  
پـاپ حـتـي اگـر         .   نگران چـيـزي بـاشـد       

مايل هم باشد که بيـش از ايـن درد و            

رنج را تحمل نکرده و برود، خـواسـتـار           
اين باشد که خـود بـه زنـدگـي اش بـا                  
کمک پزشکان خاتمه دهد، دين و آيـيـن    
ضد انساني عـقـايـد و دم و دسـتـگـاه                 

. کليسايش به او اجازه نـخـواهـنـد داد           
راستش پول باورهايش را هـم از قـبـل            

ولــي آنــچــه در     .   مــردم در آورده اســت      
همين مقايسه ساده پيداسـت، ايـنـکـه          
حکم قـتـل تـري را بـر اسـاس هـمـان                    
الگويي دادند کـه حـکـم بـه زور نـگـه                 

يـا بـر عـکـس، ايـن            !   داشتـن پـاپ را      
نظامي است که براي کشـشـيـشـانـش،           
سران دولتهايش، صاحبان سرمايه اش     
و طبقه طفيلي اش همه نوع امکاناتي       

امکاناتي که حـق     .   را فراهم کرده است   
هــر انســانــي    .   هــمــه مــردم دنــيــاســت      

ميبايست مثل پاپ حق برخورداري از      
در ايـن    . همه امـکـانـات را مـيـداشـت           

نظام آنچه ارزش است خود انسان، حـق        
و حـقـوق و زنـدگـي اش، اخـتـيـارش،                 

بالاي سـر    .   حرمتش، شادي اش نيست 
خود انسان، اين دولتها، قـوانـيـنـشـان،          

دستگاهها و ارگانـهـاي اجـرايـي شـان            
است که بنا به مقـتـضـيـات مـنـفـعـت               
ــام                ــظـ ــادي نـ ــصـ ــتـ ــي و اقـ ــاسـ ــيـ سـ
کــاپــيــتــالــيــســتــي مــوجــود تصــمــيــم         
ميگيرند و تصميماتشان جمـلـگـي بـر          
اين مبناست که منفعت و سـود خـود           

. را مقدم بر هر چيـزي قـرار مـيـدهـنـد              
خود علم پزشکـي سـالـهـاسـت کـه در               

. خفقان ناشي از سود به قهقـرا مـيـرود          
علمي که مـيـتـوانسـت شـايـد اگـر در                
قفس نبود، خود راهي به دنياي هزاران       
هزار انساني که چون تـري در کـمـا بـه               

يک لـحـظـه تصـور        .   سر بردند پيدا کند   
کنيد که با تعرضي که دولت آمـريـکـا           
در راس جهان تک قطبي کاپيتاليستـي       
بــه حــرمــت و حــق حــيــات انســان از               
مجراي کـيـس تـري کـرده اسـت، ايـن                

حق حيات اين چنيـن     .   قانون الگو شود  
بي ارزش و زير پا له شود، چنان چه بـه        
راحتـي کـهـنـسـالان را، بـچـه هـا را،                   
بيماران مختلف را سـلـب حـق حـيـات             

اين تحميل يک عقب نشـيـنـي و           .   کرد

يک تعرض در پايه هاي جامعه انساني       
بســيــاري از مــردم شــريــف و            .   اســت

انساندوست آمريکا عليه اين تصـمـيـم        
در سـراسـر جـهـان         .   به ميدان آمده انـد    

هزاران سايت و وبـلاگ و نـوشـتـه بـه                  
. دفاع از حق حيـات تـري نـوشـتـه انـد               

هزاران نفر به هنگام شنـيـدن خـبـر وي             
در اعتراض به اين عمل ضـد انسـانـي            

کليسا سعي ميکند ايـن     .   تجمع کردند 
دسـتـگـاهـي کـه        .   مبارزه را قلب کـنـد      

خودش به زور هنوز هم که سـالـهـاسـت       
از دولت بيرونش انداخته اند هر مـاهـه         

سـهـم   " در فيش حقـوق کـارگـر غـربـي              
را ميگيـرد و روي سـرمـايـه           "   امامش

هاي ميلـيـونـي کـه پـاپ از آن بـلـنـد                    
نميشود، خـرج تـحـمـيـق مـردم، خـرج               
سرکوب کارگران و روي پا نگه داشـتـن         

خـود  .   دولتهاي ديکتاتـور را مـيـدهـد         
اين دين را براي نگه داشتن حق حيـات         

بـراي حـق     .   بايد گرفت و در قفس کـرد       
حيـات بـايـد کـل ايـن نـظـم وارونـه و                     

 .تبعيض آميز را زير و رو کرد

 ... نامه هاي٧بقيه از صفحه 
 

ببينيد دوسـت عـزيـزم مـي خـوام يـه                
مثال ساده بزنم و ديگه بيشتـر از ايـن         

بـه  .   مزاحـم اوقـات شـريـفـتـون نشـم                
عقيده شما چرا کشوري مثل آمريـکـا        
از دست يابي ايران به علم هسته اي و          
ساختن بمب هسـتـه اي تـرس داره ؟               
شايد هزاران پـاسـخ بـراي ايـن سـوال                
باشه ولي اون چـيـزي کـه مـن بـهـش                  
رسيدم و تـنـهـا نـظـري از طـرف مـن                  
هست اينه کـه دسـت يـابـي ايـران بـه                 
بمب هسته اي و دادن بمب هسـتـه اي           
و فناوري اون دست ايران درست مـثـل         
دادن يه نارنجک يا يه طرقه خـطـرنـاک            
دست يه کودک چـنـد سـالـس کـه هـر                 
لحظه ممکنه که بر اثر يه عمـل بـچـه             
گونه باعث نـابـودي خـودش و تـمـام               
اطرافيانش بشه و همگي مـي دونـيـم           
که يه نارنجک رو دست کسي مـي دن           

که دوره آموزش نظامـي رو گـذرونـده           
باشه و کاملا با اون آشنا باشه و بـايـد           
به يک حـقـيـقـت اعـتـراف کـنـيـم کـه                    
مسئولين ما در اين علم از يـک بـچـه            
هم بچه تر و احساساتي تر هستـنـد و            

 . اين يعني نابودي براي همه ملت
پس شايد بهترين کار بـراي پـيـشـبـرد            
ابتدا آموزش باشه و بالا بردن ظرفيـت      

 .ها تا هر چيز ديگري
در هر صورت اميدوارم يه روزي برسـه        
که همه مردم آزاد بـاشـنـد و هـمـگـي                
بدونن که حق يـعـنـي چـه و ظـرفـيـت                  
رعايت حـق ديـگـران رو هـم داشـتـه                 
باشند و يه خواهـش ايـنـکـه مـمـنـون               
ميشم در صورت امکان نشريه هـا و          
مطالبي که در اين رابطه به چاپ مـي         
رسه رو برام ارسال کنيد تا شايـد بشـه           
در دست رس بقيه بچه هـاي دانشـجـو        
گذاشت و ممنون مـيـشـم کـه اگـر بـا                

 هرجاي حرفام مخالفيد يا احساس 
                                                                                                                 

 :مهرنوش موسوي 
محمدرضاي عزيز قبل از هر چيز مـن   
معتقدم که عـلـت دعـواي جـمـهـوري             
اسلامي و آمريکا صرفا مسئله اتمـي       

مسئله اتمي پوسـتـه مشـکـل        .   نيست
دعـواي آمـريـکـا و         .   مهـمـتـري اسـت      

جمهوري اسـلامـي جـنـگ دو قـطـب              
تروريستي است که نتيجه آن هـر چـه            
باشد، اگـر بـه تـفـوق يـکـي، يـعـنـي                     
آمريکا منجر شود، قبل از اينکـه در         
باره سرنوشت اسلام سـيـاسـي در ايـن            
شکست به بحث بنشينـيـم، کـه خـود             
مهم است، بايد پـرسـيـد کـه تصـويـر               
جهاني که آمريکـا در آن بـديـنـگـونـه               
پيروز ميشود چه خواهد بود؟ ايـن آن          
واقعيتي است کـه بـايـد راجـع بـه آن                 

وگـر نـه واقـعـيـت ايـن             .   صحبت کـرد  
است که تاريخ مصرف اسلام سياسـي       
ديگر حتي براي آمـريـکـا هـم بـه سـر                

ــه            .   آمــده اســت     ــن اســت ک ــوا اي دع
نميخواهد برود و مهار و کنـتـرل شـده           

. تحت تنظيمات آمريکا قرار بـگـيـرد        
آمريکايي که خودش اين جريان سـيـاه        
را ســر کــار آورده و بــه جــان مــردم                  

الان ديـگـر لازمـش نـدارد،           .   انداخـت 
در بـاره    ! دعوا اينجـاسـت   !   ولي نميرود 

خــيــلــي از مســائــل ضــعــف       " ايــنــکــه   
فرهنگي هست و نه ريشـه در حـقـوق            

يا اينکه مبارزه فرهنگـي مـهـم        "   دارد
مـن زيـاد بـا        .   است نه سياسي و غيره    

مــن .   ايــن بــرداشــت مــوافــق نــيــســتــم      
معتقدم مسئله بي حقوقي زن ايـرانـي       
کاملا و مطلقا سياسي و اجـتـمـاعـي           

حتي مشکلات فـرهـنـگـي مـا          .   است
هم ناشي از سياست و نـظـامـي اسـت            

حــرفــي کــه شــمــا       .   کــه حــاکــم اســت     

ميزنيد، راستش ترجيحبنـد سـخـنـان         
بسياري است که ميـخـواسـتـنـد سـيـر           
مبارزه براي حق زن را بـه مسـيـرهـاي            

نه اينکـه آنـهـا       .   گمراه کننده بکشانند  
طرفدارفرهنگ بودنـد و مـا طـرفـدار            

نگـاه کـنـيـد       .   به هيچ عنوان  .   سياست
" فـرهـنـگـي    " ببينيد همين خانـمـهـاي        

يکي بـعـد از ديـگـري يـا در کـارزار                   
تبليغات خاتمي پـادويـي کـردنـد، يـا            

. بــراي مــعــيــن و يــا بــراي ديــگــران              
فرهنگي ترينشان به اصطلاح شيـريـن       
عبادي و احـمـدي خـراسـانـي بـودنـد،              
ببيـنـيـد چـگـونـه يـکـي از رفـرانـدوم                   
ورشکسته و آن ديـگـري از آشـتـي بـا               

جا ندارد بپرسـيـم     .   اسلام دفاع ميکند  
پس چي شد مبارزه فرهنگي؟ اين کـه     

يـا ايـنـکـه فـکـر           !   کلاه برداري بود کـه    
ميکنيد رفراندوم و تـلاش بـراي نـگـه          
داشتن نظام بـه اسـم زن کـاري اسـت                

 ٨در نتيجه بايد                ! فرهنگي

ميکنيدکه در مواردي دارم اشتباه     
 .مي کنم بهم گوشزد کنيد

با تشکر فراوان و آرزوي بهتريـنـهـا         
 براي شما و همگي دوستانتون



 ٧ ٢٦        رهايي زن            شماره  

 با سلام و درود
  ساله از ايران۲۱نويد هستم 

مي خوام صحبتم رو اول با يه مقدمـه         
شايد تا حـالا     .   و يه تعريف شروع کنم    

براتون پيش اومده باشه يا حتما ديـده         
ايد که به چيز ي يـا کسـي شـک پـيـدا             
کرده باشيد که در برخورد شـمـا بـا آن             

. عامل يا شخص موثر خـواهـد بـود            
اما عامل اين شک کردن چيست ؟ از      
عوامل مهم آن را شـايـد بـتـوان عـدم              
اطميـنـان و اعـتـمـاد بـه آن شـخـص                   

 .دانست
حال بر ميگردم به بحث اصلـي خـودم          

الـبـتـه    .   که در مورد اين برادر هاست        
اين برادر هام مثاليند از برخـي افـراد          

کـه بـحـث مـن در           .   جامعه کنوني ما  
مــن .   مــورد بــرادر دوســت دخــتــرمــه       

خودم نيز برادرم و نسبـت بـه خـواهـرم             
طبيعتا مي تونم حسـاس بـاشـم ولـي            

بـواسـطـه داشـتـن        .   شک ندارم بـه اون        
و در مـورد رفـتـار و           .   همون اطمينان 

اعمال اون پافشاري و سـخـت گـيـري             
نمي کنم يا به زبان خـودمـونـي بـهـش             

بـه ايـن       -گير نمي دم که فـلان بـکـن            
کـه  . . . .   به اون نـخـنـد و              -نگاه نکن   

ــرادر دوســت مــن                 ــنــا در مــورد ب اي
البته من اينجا مي خوام کلا      .   صادقه

بحث کـنـم نـه حـالا بـه ايـن بـرادر و                     

اين فردي کـه خـودشـم        .   شخص خاص 
دوستاني داره و اونا هـم شـايـد بـرادر              
داشته باشند پس بايـد خـودشـو جـاي            

ولـي اون درسـتـه        .   برادراي اونا بـذاره      
برادره ولي حق نداره به ايـن انـدازه بـه              
خواهري که خود اون به سـنـي رسـيـده            
که بتونه خود تصميم بگيره و خوب و         
بد رو بشناسه اين طور سـخـت گـيـري            

 .کنه
ولي براستي علت اين نوع برخورد هـا        

 چيست؟ جامعه ؟ دين ؟ خانواده ؟
البته مي تونيم حـتـي هـمـه عـوامـل               
عنوان شـده را در ايـن نـوع بـرخـورد                 

وقتـي يـک شـخـص بـه            .   موثر بدونيم   
عــنــوان يــک بــرادر اوضــاع و احــوال             
جامعه و بي بند و باريهاي موجود در        

وقتي خودشم گاهي در     . آن را ميبينه    
وقـتـي   .   اين نوع عوامل گير مي افـتـه      

قوانين و احکام مذهبي گريبـان گـيـر           
اون جامعه مي شه و طـبـعـا خـانـواده             
ها را نيـز مـورد حـملـه قـرار مـيـده؟                  
وقتي ارزش و وقـار يـک زن در يـک                  
جامعه به فراموشي سپرده ميشـه کـه         
عــامــل اونــم مــي تــونــه مــذهــب و               
حکومت اون جامعه باشـه؟ وقـتـي از           
زن به عنوان يک کالا استفاده مـيـشـه           
يا يک روبوتي کـه بـايـد دسـتـورات و               
فرامين شو از مرد بگيره و زن از خـود        

هيچ حـقـي نـداره؟و خـيـلـي عـوامـل                 
ديگه اون وقت نه تنها بـايـد         . . .   ديگر  

گفت امان از دست اين بـرادر هـا کـه              
بايد گفت امـان از دسـت جـامـعـه و                 

 .....خانواده و دين و حکومت و 
يادمه يه روز دوسـتـم زنـگ بـهـم زد                 
ديدم صداش گرفته گفتم چيزي شده ؟        
گفت با يکي از خط تلفن هـاي خـونـه            
اصلا هيچکي کار نمکنه کـه مـن بـا            
اون به تو زنگ زدم و بـعـدش حـواسـم              
نبود از حافظه شماره داداش رو گرفتم       
و اون فهميد که من از اون خط تـلـفـن             
استفاده کردم و حالا امکان داره آخـر          
ماه ازش پرينت بگيره بـفـهـمـه بـه تـو               

والا هفت خان رستم . . . . ! ! ! !   زنگ زدم   
رو رد کني راحـت تـره تـا بـخـواي در                 
مورد اينکه چرا حالا تو بـا ايـن خـط             
زنگ زدي ؟ نمي دونـم بـريـم پـريـنـت                
بگيريم ببينيم کجا تماس گرفته شـده         
کي بوده کجا هست ؟ چيکار داشته ؟        

 !!!!!!!!!!!شمارش چنده
که من کمي آرومش کردم گفتم يادش       
ميره تا آخر ماه اون مـي گـفـت غـيـر              

 !!!!!!!!!!ممکنه
 .فعلا که همه چي رو براهه

 

 !امان از دست اين برادر ها 

عـيـد   !   نويد عزيز سلام ما هم بـه تـو           
 !خودت و دوست دخترت هم مبارک

نـامـه   .   از اينکه کلافه شدي ميفهميـم     
واقـعـا   .   ات را هم تماما چاپ کـرديـم        

هـم بـايـد      .   بايد زد زير اين مناسـبـات      
خــودت، هــم دوســت دخــتــرت اجــازه         
ندهيد که کسـي بـه هـر اسـمـي تـوي                

کسـي حـق     !   رابطه شما فضولي بکـنـه     
دخـــالـــت و فضـــولـــي در زنـــدگـــي             

. خصوصي کسي را نبايد داشته باشـه    
. بويژه زندگي خصوصـي دخـتـرهـا را          

هـيـچ بـرادري      .   اما و اگـر هـم نـدارد           
نبايد زير هر تـوجـيـهـي، چـه اون کـه                
دخالت نميکنه چون معتقد هست کـه       

، يعـنـي جـا       " نجيبه" خواهرش خودش   
گذاشته که به مـحـض ايـنـکـه حـکـم                

را صادر کرد، فضـولـي       "   عدم نجابت " 
و قـلـدري بـکـنـه، چـه اون کـه اصـلا                    
معتقده که صاحب و مالک خـواهـرش       
هست و اين مرده تا وقتي کـه بـه اون             

ريشه همه اينها توي قوانيـن  !  زور بگه 
اسلامـي حـاکـم، سـنـت و فـرهـنـگ                 
شــرقــزده و عــقــب مــونــده تــوي ايــن             

قبل از حـکـومـت اسـلامـي        .   مملکته
ــم وجــود داشــت، در حــکــومــت                ه

بـبـيـن    .   اسلامي به عرش رسونده شـد      
چند تا فيلم کلاه مخملي ساختند کـه        

هم خواهرش را مـيـکـشـد،         "   قهرمان" 
چند تـا  !   هم دوست و يا معشوقه او را    

شعر و داسـتـان در وصـف قـلـدري و                

دخالت مردسالارانه در زنـدگـي زنـان          
داريم، سري بـه هـمـيـن رمـان دولـت                
آبادي بزن، سريالهاي صدا و سيمـا را         
ببين، حديث پيغمبران را بخون، قـرآن       

حتي تي وي هاي مـاهـواره   .   را باز کن  
را ببين که کارشون يا پـخـش هـمـيـن             
فيلمهاي عهد دقيانوس و گـنـجـيـنـه            
لومپنيسم ناسـيـونـالـيـسـتـي آريـايـي             

ريشـه اصـلـي      !   هست، يا تدريس دين   
همه اينها روي ايـن بـاوره کـه زن آدم               

يـا زن کسـي       .   انسان نـيـسـت     .   نيست
هســت، يــا خــواهــر کســي، مــادر و            

خـودش بـه     !   صيغه و حتي مـعـشـوقـه       
يـک  .   اعتبـار خـودش انسـان نـيـسـت            

يک کسي که توي    .   آقابالا سر ميخواد  
" نــامــوســش" مــواظــب   .   ســرش بــزنــه   

ناموس اسم رمز امتيـاز کـتـک         .   باشه
زدن و چـاقــو زدن و کشــتـن در ايــن                 

اين فرهنـگ را بـايـد        .   فرهنگ هست 
جارو کرد و راستش فقط نسـل شـمـا             
ميتـوانـد ايـن کـار را يـک بـار بـراي                    

بـايـد ايـن قـوانـيـن           .   همـيـشـه بـکـنـد        
قــانــون را   .   اســلامــي را ور انــداخــت       

. دولــت را عــوض کــرد      .   عــوض کــرد  
را . . .   فيلم و هـنـر و کـتـاب درسـي و               

تا آن موقع اما، بايد اگـر       .   عوض کرد 
برادر دوستت بـا زبـان خـوش حـالـي               

" گـفـتـمـان مـخـمـلـي          " نميشود با يک     
 !حاليش کرد

چکار کنيم که برادر دوست 
!دخترت دست از دخالت بردارد؟  

 محمد رضا
... 

قبل از هر چيزي شايد نـيـاز بـاشـه کـه               
بگم مـن حـدود سـه سـال بـه صـورت                  

الــبــتــه ( خــيــلــي جــدي کــار ســيــاســي          
انـجـام دادم و اگـر ادعـا             )   متاسـفـانـه   

نباشه جزء بنيان گذاران هيئت حمايـت       
از حقوق بانوان واحد دانشگاهي خـودم       
بودم که از طـرف يـکـي از تشـکـلات                
دانشگاهي که مـن درش عضـو بـودم            

 .تشکيل شد
گرچه امروز تا حـدودي از کـار خـودم              
پشيمونم به خاطر برداشت عکسي کـه        
از کار ما شـد ولـي بـاز هـم يـکـي از                    
افرادي هستم کـه نـه خـواهـان حـقـوق                
بانوان بلکه خـواهـان حـقـوق انسـانـهـا              
هستم اعم از مرد و زن و کـودک و بـه              
همين خاطر که با وجـود ضـربـه هـاي              

فراوني که از اين مطلب خوردم باز هـم         
برام مهمه و شايد به عـنـوان يـه ارزش             

 .هميشه باهام بمونه
مي دونيد دوست من اونچه که به نـظـر    
من مهم هستش اينه که متاسفانـه در         
عين اينکه اين مقوله بسيار مهم و بـا         
ارزشه ولي در کوچکترين بي تـوجـهـي          
از اون سوء استفاده مـي شـه و تـلاش              

به نـظـر مـن از         .   ميشه تا به بيراهه بره    
مهم ترين عواملي که اين مقوله رو بـه         
بيراهه مـي بـره اسـتـفـاده از افـراد نـا                   
کاردان در راس کـار ايـن تشـکـلاتـه و               
استفاده از انسـانـهـاي احسـاسـاتـي و               
کساني که به کلام و درست حـرف زدن          
و سياست مدارانه عـمـل کـردن هـيـچ              
تسلتي ندارن و مهمتـريـن دلـيـلـي کـه              
باعث عدم پيشرفت اين مـطـلـب شـده           
اين موضوعه که دوستان خانومي کـه        

در راس کار هستن با عرض مـعـذرت            
اونقدربه حاشيه مي پردازند کـه اصـل          

 .رو از دست ميدن
اگر کمي واضح تر و بـا ديـدي بـاز تـر                
نگاه کنيم متوجه اين امر مي شيم کـه         
با دامن زدن به مسائلـي کـه در واقـع              
ضعف فرهنگي هسـتـن و نـه ضـعـف              
رعايت حقوق باعث به بـيـراهـه رفـتـن             
اين امر ميشيم و اين يه ظـلـم در حـق              

 .زنان ايراني و کل دنيا
دامن زدن به مسائـلـي مـثـل شـسـتـن               
ظروف و لباس و رسـيـدن بـه کـارهـاي              
بچه و از مواردي از اين قبيل هـمـگـي        
ضعف فرهنگي هستن و نه اون چـيـزي         
که خيلي از خـانـومـهـارو بـه سـمـتـش                
سوق ميدن و اين يعني دوري اونهـا از           
اصل و راحـت شـدن سـود جـويـان از                  

 .حظور زنها در کارها 

دوست عزيزم به عقـيـده مـن بـهـتـريـن               
کاري که ممکن هست براي پـيـشـبـرد           
اين امر انـجـام داد بـالا بـردن سـطـح                  
تفکر افراد جامعه است و دست زدن به        
کارهاي فرهنگي و نه سياسي و زير پـا         

 . نگداشتن هيچ حقي از مردان 
زمـانـي کـه بـراي مـن            .   من يک مردم    

تعريف ميکنن که با به وقوع پيوسـتـن        
اين موضوع شايد بسياري از حـقـوقـم         

گرچه در واقـع شـايـد        .   رو از دست بدم    
حق من نباشند و يا اينکه استـفـاده از           
زنها اصلا به منزله اين نيست که او را         
به حقي رساده ايم که خودمان را از آن           
باز داشته ايم  شايـد تـمـام تـلاـشـم رو                 
بکنم که هيچوقت اين مسئله به وقـوع        

ولي اگر تعريف صحيحـي از       .   نپيونده  
اين مطلب را داشته بـاشـم کـه بـدونـم                
رسيدن زنها به حـقـي بـه ايـن مـعـنـی                  

نـيـسـت کـه مـردهــا رو از حـقـي بــاز                    
داشتيـم و در واقـع بـالا بـردن سـطـح                   
تفاهم بين هر دو طـرف قضـيـه هسـت             
اونوقت بدون شک براي تحققـش دسـت         

و بـه نـظـر مـن          .   به هر کاري خواهم زد    
هرگز اون بانوان عزيـزي کـه بـراي ايـن             
مسئله تلاش کردن نتونستـن تـعـريـف          
واضح و روشـنـي بـراي ايـن مـوضـوع               
بکنن و متاسفانه از اونجايي که نـيـاز           
اعتراف کنم بيـشـتـر مـردهـاي مـا از               
سطح سواد پـايـنـي بـرخـوردارن نـمـي               
تونن براي خودشون يـه تـعـريـف قـانـع              
کننـده داشـتـه بـاشـن و هـودشـون رو                  
پيشروي يه چالش بزرگ مي بيـنـن کـه        
به گمانشون اگر باهـاش مـواجـه بشـن            
شکست مي خورن و هـمـيـن امـر کـه               
براي عـدم تـحـقـقـش و از روي کـوتـه                   

                 ٦.                 فکري تلاش مي کنند

!نامه هاى شما عزيزان  
خوانندگان عزيز از تاخيري که در پاسخ به نامه ها شده است پوزش ميخواهيم   



 ٦ ٢٦         رهايي زن           شماره   

 به   سازمان   رهايي   زن    بپيونديد

 آدرسھاى تماس با ما
 دبير سازمان

 مھرنوش موسوى 
Merh_musavi@yahoo.de 
Tel: 00491706739503 
 

 مسئول روابط بين المللى
 ناه يد رياضى

nahid@mail.dansbbs.dk 
Tel: 004540453992 

  
 مسئول تشکيلات کل کشور

 لادن داور
Ladann_d@yahoo.com 
Tel:00491782084153 
 

 مسئول امور مالى 
 مريم افراسيابپور

mafrasiabpour@yahoo.se 
 

 مسئول تلويزيون
 رهايى زن
 مينو همتى

MinooHemati@yahoo.com 
Tel/Fax 001(916) 3148971 

 
 صندوق پستى

P.M  ،P.F: 102431 
50464 Köln  ،Germany 

!نميگذاريم کبرى را اعدام کنند  
سرنـوشـت کـبـري رحـمـانـپـور کـه در                  
زندگي به جز فقر و فلاکت و تـحـمـيـل             
ازدواج اجباري و زندان و تهديد اعـدام        
نديده اسـت بـراي هـر کسـي داسـتـان                

مبارزه براي لغـو حـکـم        .   آشنايي است 
اعدام کبري و جنبش ما شدت گرفـتـه         

مقامات قضـايـي اعـلام کـرده          .   است
 هفته ديـگـر کـبـري را بـه              ٢اند که تا    

مــا .   جــوخــه اعــدام خــواهــنــد ســپــرد        
نميگذاريم و مـيـدانـيـم کـه خـودشـان               
ميدانند که نميتوانند چنـيـن غـلـطـي           

 !بکنند
خودشان ميدانند که جرئت نميکـنـنـد        

از ترس مردم با درياي خشم و نـفـرتـي           
که در سـيـنـه هـا انـبـار شـده بـه ايـن                      

ما تلاش ميکنـيـم   .   راحتي بازي کنند 
که نظام اعدام و سنگسـار را رسـواتـر            

ما سعي مـيـکـنـيـم بـا           .   از رسوا کنيم  
شدت بخشيدن به همين مبارزه علـيـه        
احکام اعدام کار تثبيت قـانـون آزادي         

. و بـرابـري در ايـران را راحـت کـنـيـم                  

کسي ديگر جرئت نميکند بعد از ايـن         
 !حکومت حرف اعدام را در ايران بزند

ما .   بايد هماهنگ شويم  .   بايد بجنبيم 
ــيــن رهــايــي زن، هــمــه                ــعــال هــمــه ف
سازمانها، شخصيتها و مـردم را در           
داخل و خارج به تلاش براي لغو حـکـم       
اعدام کـبـري رحـمـانـپـور بـه تشـديـد                  

سـازمـان   .   مبـارزه دعـوت مـيـکـنـيـم           
رهايي زن تمام امکانات و تلاش خود       
ــبــش                    ــن ــن ج ــرد اي ــشــب ــي ــراي پ را ب
عدالتخواهـانـه و بـراي آزادي کـبـري              

 !رحمانپور بکار خواهد گرفت
 !کبري رحمانپور آزاد بايد گردد

 

هم آغوشى 
 !با اهريمن

  
 در آغوش اهريمن

 رشک مي برم
 برشيطان رانده شده

 بر او که قبله گاه من است
کجاست کسي که بر مـن نـمـاز          

 بگذارد؟
 بر من رشک بورزد؟

که من مقدس از هم آغوشي بـا       
 اويم

 !تطهير يافته از ستايش شيطان

 خانم مهرنوش موسوي
 باسلام

ضمن تبريک سال نـو و فـعـالـيـتـهـاي               
 .ارزشمند شما براي حقوق زنان 

 سال اي هسـتـم      ۱۸من عاطفه  دختر     
که هم اکـنـون در ايـران بـه سـر مـي                    

در (   مجموعه شعري با عنـوان          . برم  
آماده انـتـشـار دارم      )     آغوش اهريمن   

اما در ايران   نه تنها نتوانستـم آن را             
حتي با سرمايـه شـخـصـي خـودم بـه               
انتشار برسانم بلکه بـا تـهـديـد جـدي             

 .نيروهاي مذهبي روبرو شدم 
آيا مي تـوانـم ايـن مـجـمـوعـه را در                  
خــارج از کشــور و تــحــت حــمــايــت              

 سازمان شما منتشر کنم ؟
در ضمـن يـک نسـخـه از مـجـمـوعـه                   
خودم را به همراه اين نامه بـه حضـور            

 .شما ارسال مي کنم
 

 با عشق و درود   
 ... عاطفه   
 ايران

 مهرنوش موسوي 
عاطـفـه عـزيـز مـا حـتـمـان کـتـاب                   

بـه خـاطـر      .   شعرت را چاپ ميکنـيـم     
هميـن مـزاحـمـتـهـاي اسـلامـي کـه                
گفتي اسم فـامـيـل ديـگـري بـرايـت               

متاسـفـيـم کـه نـه          .   انتخاب کرده ايم  
عکس زيبايت را مـيـتـوانـيـم چـاپ             
کنيم و نه اسـم فـامـيـل خـودت سـر                

ولي نگـران نـبـاش،       .   زبانها مي افتد  
فروغ را هم با اسـم کـوچـکـش صـدا               

اشعارت زيـبـا و جسـورانـه          .   ميزنند
نسلهاي قبلتر به فروغ فرخـزاد      .   است

من به تـو اسـتـنـاد       .  استناد ميکنند 
تو و نسل تو در زمينه شعـر  .   ميکنم

هم سنتها را فرسخها جلوتر از فـروغ        
دامنه رنسانس ضد ديني    .   شکستيد

را به ادبيات نسل معاصر ايـران هـم          
اگر فروغ بـود، حـتـمـا بـه            .   کشانديد

اشعـار جـالـبـي       . شما افتخار ميکرد 
بــرايــت .   چــاپشــان مــيــکــنــيــم   .   داري

اينجـا يـک     .   کتابش را ارسال ميکنم   
قطعه کـوچـک را بـراي خـوانـنـدگـان               
رهـايــي زن انـتــخـاب کـرده ايـم کــه                

 .تقديمشان ميکنيم

 
 ... نامه هاي٦بقيه از صفحه  

بگويم که ما الان فرسنگها از تـقـابـل           
ايــن .   بــا ايــن فــرمــول فــاصــلــه داريــم         
بـراي  .   سياست را ما شـکـسـت داديـم          

همين مقنعه هاي فرهنـگـي را کـنـار            
گذاشتند دارند حـرف آخـرشـان را اول            

اين پيشروي حاصل و نتيـجـه    .   ميزنند
مبـارزه مـا در ايـن جـنـبـش بـوده و                    
آنوقت شما دعـوت مـيـکـنـي کـه بـه                 
عقب بـرگـرديـم؟ ثـانـيـا مـا مـعـتـقـد                   
نــيــســتــيــم کــه مــثــلا زنــهــا حــجــاب            
ميپوشند چـون فـرهـنـگـشـان پـايـيـن               

يا کتک مـيـخـورنـد چـون نـمـي              !   است
يـا  !   فهمند با حرمت بودن يـعـنـي چـه           

ــد چــون                 ــرشــان کــرده ان ــگــي ــقــه ب ــف ن
ايــن تــلــقــي اســلامــي و        !   بــيــســوادنــد

کسي کـه چـنـيـن        .   آخوندي از زن است   
تلقي دارد فهمش و فرهنگـش پـايـيـن           
است و منفعتش متاسفانـه بـالاتـريـن          

ما نميتوانيـم و     .   نقش را بازي ميکند   
نميخواهيم جنبشمان را مشغـول کـار        

مــا خــيــلــي ســاده     .   فــرهــنــگــي کــنــيــم  
ميگوييم بايد نظام را به زيـر کشـيـد،            
قانون را و دولـت را عـوض کـرد تـا                   

آيـا  .   اصلا بشود کار فرهنگي هم کـرد      
 شما با اين مخالفي؟

اينکه ميخواهيد کار خانگي زنـان را         
گويي امري بديهي جلوه بـدهـيـد، بـاز           

يا .   هم راستش از دو حال خارج نيست      
ــان جــزو                ــايســتــي خــودت ــي رو درب ب
مردهايي هستيد که در خانه دست بـه        
سياه و سفيد نميزنيد و دنـبـال تـئـوري         
براي توجيه آن مـيـگـرديـد يـا ايـنـکـه                
ميخواهيد مبارزه براي لغو تحميل و        
اجبار در کار خانـگـي را هـم مـبـارزه               

بـبـيـنـيـد      .   ايي بي مقدار جلوه بـدهـيـد       
کار خانگي يکي از اهرمهاي تحمـيـل        
يک سطح معيشت پايين به ميليونـهـا        

ــفــر اســت     ــا مــرد         .   ن مــا .   خــواه زن ي

ميخواهيم اجزاء اصلي اين کـار را از          
. روي دوش خــــانــــواده بــــرداريــــم             

رخشـــويـــخـــانـــه هـــاي عـــمـــومـــي،          
رستورانهـاي غـذاخـوري عـمـومـي و             
مجاني و يا بـا قـيـمـت بسـيـار نـازل،                 
ــا             مــهــدهــا و شــيــرخــوارگــاهــهــاي ب
اســتــانــدارد و نــزديــک مــحــل کــار و             

ايـن يـک جـزء مـهـم از              . . .   مدرسه و    
مـطـلـقـا هـم بـا کـار              .   برنامه مـاسـت   

 .فرهنگي قابل علاج نيست
من از شمـا دعـوت مـيـکـنـم کـه بـه                   
جنبش مبارزه سياسي و اجتماعي ما      

ايـن  .   براي تغيير اين وضع بـپـيـونـديـد         
 .يک جنبش فرا جنسيتي است

 
 ! مهران عزيز

خوشحاليم که اينقـدر از ديـدن فـيـلـم              
تسليم با ترجمه سازمان رهـايـي زن و          
کار دوبلاژ خوبي که بـچـه هـا کـردنـد              
خوشت آمده، ببين ميتوني عـلاوه بـر        

ارسال به ايران، در شوروي هم نشونـش     
بدي؟ در پاسخ به سئوالت بايد بگـويـم         
که اين فيلم تـا جـايـي کـه مـا تـلاش                  
کرديم به دست بياوريم همـيـن مـقـدار           

اين فيلم را .   اين فيلم اصل است.   است
تئو ونگوگ به تاسي از زندگي يک زن         
مقيم هلند به نام حرس علـي سـاخـتـه            

مدت زيادي از ساختن اين فيلم      .   است
 سال پيش نـمـيـگـذشـت کـه يـک               ٢در  

اسلامي تروريست در هـلـنـد در روز             
روشن او را مورد هـدف گـلـوـلـه قـرار               

داده و بــعــد هــم بــا ضــربــات چــاقــو                
اين مرد کـه گـويـي مـراکشـي            .   کشت

ميباشد دستگير و در حال حـاضـر در          
سئوالات تو باعث شد بـه      .   زندان است 

دوستانمان که تهيه کننده اين فيـلـم و           
ترجمه آن بودند يـک مـقـدمـه روي آن               

 .بگذارند

! ساله از تھران١٨عاطفه   


